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   بسم االله الرحمن الرحيم              
در مكاسب بعد از ذكر اقوال )ره(شيخ انصاري كرديم كهعرض   

فالأولي تعريفه « : فرمايند  خودشان ميمختلف در تعريف بيع 
   .»مالٍ فلايلزم عليه شيئٌ مما تقدم ه إنشاء تمليك عين ببأنّ
بينيم كه اين تعريف شيخ تا چه حدي درست خوب حالا بايد ب 

است ، از طرفي محشين مكاسب اشكالاتي بر تعريف شيخ وارد 
 اين تعريف جامع افراد و مانع اغيار نيست رده اند و گفته اند كهك

ه تعريف مطرّد يعني مانع اغيار و منعكس يعني كزيرا لازم است 
ع افراد باشد بنابراين بحث ما در اين است كه كدام تعريف بيع جام

  . جامع افراد و مانع اغيار مي باشد؟ 
 بر مكاسب  كه از حاشيه اي74ص  و73ايرواني در صفاضل 

 »و هو أردأ التعاريف « :  باره تعريف شيخ فرموده شيخ دارد در
بعد  رين تعاريف مي باشد وتعريف شيخ پائين ترين و پست ت

ايشان پنج اشكال به تعريف شيخ كرده اند كه اشكال اول ايشان  
»  البيع إنشاء تمليك عينٍ بمالٍ«  :؛ شما فرموده ايد اين است كه 

 در حالي كه يستنخود اين ديگر قابل إنشاء در اين صورت كه 
است  مي باشد زيرا بيع از مقوله معنبيع يك امر معنوي قابل إنشاء

وقتي كه از مقوله معني شد قابل إنشاء مي باشد  نه از مقوله لفظ و
مثل زوجيت و ملكيت كه به إنشاء تحقق پيدا مي كنند و إنشاء 

د مي كند پس در واقع اشكال اول اينها را در عالم اعتبار ايجا
نمي باشد و بعد ء قابل إنشاء إنشامرحوم ايرواني اين است كه 

ايشان اشكالات ديگري كرده اند كه به بحث ما مربوط نمي باشد 
يلي ا در خر مانع اغيار نيست زيبنابراين تعريف شيخ جامع افراد و

  . از جاها بيع هست ولي تمليك و تملكّ نيست 
 بيع را به تمليك و تملك تعريف كرده اند من ااز فقهاي مبسياري 

جمله محقق خراساني در حاشيه مكاسب و محقق نائيني در 
  . تقريراتتشان 

  فرموده كه استاد ما482 ص 12كرامه در جلد الاحب مفتاح  ص
كه روزگار مثل او را بوجود نياورده در تعريف بيع  )بحرالعلوم(

سد والأخصر التعاريف هو تمليك الأ« : فرموده اند 
  .» العوض بمالٍ 

 205 جلدي ص43 از جواهر 22احب جواهر در جلد  ص 
و في مصابيح العلامة الطباطبائي أنّ « : فرموده اند 

وض عمليك العين بالالأخصر و الأسد تعريفه بأنّه إنشاء ت
   . » علي وجه التراضي 

 نمـي  إنـشاء  إنـشاء (شـيخ  تعريـف  بر ايرواني ممرحو اشكال نظير
 حثب در و اوامر در ايشان اند كرده مطرح كفايه رد آخوند را)شود
 شـيء  معناي به يا و طلب معناي به يا امر ؛ اند فرموده إفعل صيغه
 معنـاي  به كه امري آن ؛ شود مي بسته جمع جور دو فلذا باشد مي

 جمـع  امـور  به باشد يءش معناي به كه امري و وامرا به شداب طلب
پس امر دو معني دارد كـه   ) رٍومينبقي التنبيه علي ا    و(شود مي بسته

 مرحوم آخوند مي فرمايند كه بعـضي هـا امـر را بـه     دذكر شد ، بع 
ر حالي اگر اينطور باشـد ديگـر قابـل          صيغه إفعل معني كرده اند د     

إنشاء نخواهد بود چون چيـزي كـه خـودش إنـشاء و در خـارج                
 ـ          شاء هميـشه بـر     محقق شده را دوباره نمي توان إنشاء كرد زيرا إن

معني وارد مي شود نه بر غير معني كه در خارج ولو لفظاً يـا فعـلاً          
  . محقق شده باشد 

من جملـه مرحـوم     كه عرض كرديم عده اي از فقهاي ما         همانطور  
در )ره(حضرت امامب ، س از حاشيه مكا74 وص73يرواني در ص ا

 حاشيه مكاسب ،    16 از كتاب البيع ، محقق اصفهاني در ص        26ص
 و سـيد    57 و ص  23 مـصباح الفقاهـة ص     2ي در جلـد     ئآقاي خو 

 ، قـول    23 مهـذب الأحكـام ص     16عبدالأعلي سبزواري در جلـد    
نكرده اند و فرموده انـد كـه   اعتبار تمليك و تملكّ در بيع را قبول       

 تملكّ وجود داشته باشد     وطور نيست كه هميشه در بيع تمليك        اين
 ـ          زيرا   ي تمليـك   ما مواردي داريم كه در آنها بيع صورت گرفتـه ول
   . ك در كار نيست كه به چند مورد از آنها اشاره خواهيم كرد وتملّ

 ـ         16اصفهاني در ص  محقق   « : د   از حاشيه بـر مكاسـب فرمـده ان
بيـع العبـد    : جملةٍ من الموارد مشكلٌ ، منها       الإلتزام بالتمليك في    

 مي باشد بخرد بـه      بدع اگر شخصي پدرش را كه       »ق عليه   من ينعت 
رزنـد هرگـز مالـك پـدر و         محض خريدن آزاد خواهد شـد زيراف      
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و وقتي شرعاً ملكيت فرزند بـر پـدر ومـادرش           مادرش نمي شود    
ممتنع شود ديگر فرقي بين ملك طويل و قصير نمـي باشـد يعنـي               

 ملكيت آنامًا كه بعضي از      حتي يك لحظه ام مالك آنها نمي ود لذا        
فقهاي ما آن را مطرح كرده اند در اينجا معني ندارد و در روايـات               

ن اسـت كـه فرزنـد       ما نيز ذكر شده كه بهترين خدمت به والدين اي         
آنها را اگر عبد هستند بخرد تا آزاد شوند پس اين مورد بـا اينكـه         

اني كه  كي در آن نيست ولي بيع مي باشد بنابراين كس         تمليك و تملّ  
 ك است بايد بيع را طوري تعريف كننـد   مي گويند بيع تمليك وتملّ    

ا طبق رواياتمان نيز اين مـورد       ريكه اين مورد را نيز شامال شود ز       
  .  مي باشد بيع

بيـع تمليـك    (و آقاي خوئي در مقابل قول مذكور      )ره(امامحضرت  
ي فرمايند كه بيع تبديل در اضافه و ارتباط و نسبت م)وتملكّ است

م ت كه مثلا من قبل از بيع نسبتي به كتاب داش          مي باشد به اين معني    
 به پول داشتيد بعد بنده اضـافه        يو شما كه مشتري هستيد نيز نسبت      

و نسبت خودم را از كتاب برداشتم و آن اضافه را به پـول محقـق                
ما نيز اضافه خودتان را از پول برداشتيد و آن اضـافه را             كردم و ش  

 حقيقت تبديل اضافتين مي باشد      درپس بيع   به كتاب محقق كرديد     
 يعني كنيم داراي معناي بسيار وسـيع       اگر بيع را اين طور م      بنابراين

معاوضه مي شود أعم از اينكه       خواهد بود كه شامل مطلق مبادله و      
در فارسي نيز معناي بيـع   تملّكي در كار باشد يا نباشد وتمليك و   

  . بسيار وسيع است زيرا به معناي مطلق خريدو فروش مي باشد 
لا بيع إلا في ملكٍ « ؛ ز طرفي عرض كرديم كه مراد از ملك در   ا

مطلق تسلط و اختيار داشتن مـي باشـد نـه            »و لابيع إلا في عتقٍ      
لا « : حضرت موسـي كـه در قـرآن فرمـوده           معناي فقهي آن مثل     

  .  باشد  كه به معناي اختيار داشتن مي»أملك إلا نفسي و أخي 
 ذكر كـرده انـد   اصفهاني در ادامه كلامشانمحقق موردي كه  دومين  

 در  »شراء العبد تحت الشدة مـن الزكـاة         : ا  و منه « : اين است كه    
تحت الشدة باشـد  روايات ما وارد شده كه اگر بنده اي نزد اربابش       

شما مي توانيد از مال زكـاة آن را بخريـد و بعـد آزادش كنيـد در                  
 شما مالك زكاة نيستيد و نمي توانيد آن را تمليك كنيد          كه   ورتيص
ا زكاة مال خداست ولي در عين حال شراء عبد تحت الشدة از             رزي

ايـن مـورد نيـز      مال زكات اشكالي ندارد و صحيح اسـت پـس از            

كي  فقط منحصر در موردي كه تمليك و تملّ        معلوم مي شود كه بيع    
  . بلكه بيع معناي بسيار وسيعي دارد ار باشد نيست در ك
كتاب تاريخ شيعه تأليف آقاي حسينيان ذكر شده كه در جريان           در  

قضيه تحريم تنباكو كه فروش تنباكو به غير انگلسي ها ممنوع بود            
 و  »لن يجعل االله للكافرين علـي المـؤمنين سـبيلاً           « ؛  ردم گفتند   م

 اول  بعد در برابر سلطه كفار بر مسلمين قيام كردند ، ذكر شـده كـه              
 12از تجار بزرگ و مهم  تهران يكي و ان در شيراز و بعد در اصفه

 سـراغش   انگليسي ها بـه   ،   تنباكو از مردم خريد      ون  وتوهزار تن ت  
 12نـداري لـذا بايـد آن      آمدند و گفتند كه تو حق خريد و فروش          

 محاكمه كنند  تاهزار تن را به ما بدهي خلاصه او را دستگير كردند            
 هـزار تـن     12، آن تاجر بزرگ در جواب آنها گفـت كـه مـن آن               

عني بـه   توتون و تنباكو را كه خريده بودم ديشب به خدا فروختم ي           
اطر اينكه آنها را به شما ندهم به تپه اي بردم و تماش را به خدا                خ

فروختم و آتش زدم و نظير اين جريان در اصفهان و تهران نيز رخ              
 نيز علاوه بـر     د خلاصه اينكه فروختن و خريدن در فارسي       داده بو 

سيار وسيعي مي باشد لذا اگر مـا فقـط آن را            بعربي داراي معناي    
 ـنيم اشكالاتي بوجود مـي      بداك  ملّ ت ومليك  منحصر در ت   د مـن   آي

صورت گرفتـه ولـي     جمله اينكه موارد بسياري وجود دارد كه بيع         
قيه بو  اشاره كرديم   كه ما به دو مورد      وده  ك در كار نب   تمليك و تملّ  

  . ... موارد را إنشاء االله در جلسه بعد به عرضتان خواهيم رساند
  
  
  
  

 و الحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                       

        محمد و آله الطاهرين                      
 
  


